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محور به قاعده روح معنا نگاه هدف 
  عرفانی و معیارهای آن تفسیر در

  ١٢/٨/١٤٠٠:  تاریخ تأیید  ٣/٥/١٤٠٠: تاریخ دریافت

  * ᙏسباسدی عᣢ محمد    ---------------------------- --------------------------------  

  چکیده
جهـانی بـه معـانی مجـرد و مـاورایی تأویلات عرفانی بر پایه صعود از معانی مادی و این

معـانی مجـرده را معـانی مجـاز ، چینش شده است و بسـیاری از دانشـمندان و مفسـران
در ایـن میـان برخـی عارفـان و .  پسندنداین نوع معنا را می،  اند که با وجود قرینهشمرده

متصوفه تأویلات مربوطه را بر اسـاس قاعـده وضـع الفـاظ بـرای ارواح معـانی تصـحیح 
؛ لفاظ در معانی حقیقـی اسـتها بر اساس استعمال ااند تا اثبات کنند این برداشتکرده

. کنندمیآن به قاعده روح معنا یاد آید که از روح معنا به شمار می،  چراکه معانی مجرده
درباره این قاعده چند پرسش اساسی مطرح است که بـه شـکل بایسـته بـدانها پرداختـه 

از جمله اینکه ادله این قاعده و نقد آن و اینکه این قاعده بر فرض قبـول آن ؛  نشده است
ت مربـوط راه دیگری که اشکالا ؟  نمایدهای عرفانی را تصحیح میتا چه میزان برداشت

در ایـن نوشـته هـدف آن اسـت کـه ؟ کـدام اسـت،  به اجرای این قاعده را نداشته باشد
از .  برده بازسازی گرددمحور قاعده نامقاعده مذکور بررسی و نقد شود و با نگاه هدف

مطالب لازم را در دو سطح یعنی بررسـی قاعـده وضـع ،  این رو پس از مباحث مقدماتی
بررسی این قاعده بر مبنای غایت الهی را طرح خواهیم کرد تـا الفاظ برای روح معانی و  

وخم وضع الفاظ برای روح معنا به نحو حقیقی نیسـت و روشن گردد نیازی به راه پرپیچ
حال چه رسیدن به این ؛  باید این قاعده را بر اساس تنقیح هدف خداوند از آیات بنا نهاد

  .هدف از راه وضع حقیقی باشد یا استعمال مجازی

  .هدف قرآن، وضع الفاظ، تفسیر عرفانی، قاعده روح معنا :واژگان کلیدی

 
 ).gmail.com@asadinasab٤٢(پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دانشیار گروه قرآن *
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  مقدمه

بــه ، ها از سطح ظاهر عبور کــردهدر عرصه تفسیرهای عرفانی بیش از هر دانش دیگری برداشت

؛ ها همواره اختلاف بوده استدر صحت و سقم این برداشت.  شوددسطوح بطنی و تأویلی وارد می

در ایــن میــان برخــی . اندرفان مفسر از ناحیه برخی عالمان دینــی تکفیــر شــدهتا جایی که برخی عا

قاعده روح معنا را که مبتنــی بــر ،  های عرفانی از متن قرآنیعارفان و متصوفه برای تصحیح برداشت

انــد ایــن قاعــده نشــان انــد و بــرآنمطرح کرده،  وضع الفاظ به گونه حقیقی برای ارواح معانی است

 امــام خمینــی.  های عارفان بر اساس بیان معانی حقیقی الفــاظ قرآنــی بــوده اســتدهد برداشتمی

تدبر در وضع الفاظ برای ارواح معانی از مصادیق ،  به جانم قسم:  گویددرباره اهمیت این قاعده می

چراکه این تــدبر کلیــد   ؛»ساعتی تدبر از عبادت شصت سال بهتر است: «گویدروایتی است که می

  .)٣٩ص، ١٣٧٦، ینیامام خم( درک اسرار قرآن است معرفت و اصل اصول   کلیدهای

؛ انــداما درباره این قاعده چند پرسش اساسی مطرح است که اندیشمندان بدانها کمتــر پرداخته

این قاعده با چه معیار ؟  دلایل آن چیست؟  مانند اینکه حقیقت و تعریف دقیق این قاعده کدام است

هایی به تعبیر دیگر چه نوع برداشت؟  کندهای عارفان را از قرآن تصحیح میبرداشتو تا چه میزانی  

هدف اصلی آن است که در این نوشــته ؟ تواند تصحیح نمایدتواند تصحیح و چه نوعی را نمیرا می

های عرفانی از قرآن کریم بررســی کارایی این قاعده را در میزان تصحیح برداشت،  با رویکرد عرفانی

بررســی قاعــده روح معنــا بــا :  کنیممطالب را در دو سطح بررسی مــی.  معیارهایی تعیین نماییم  و با

عنایت به ادعای وضع حقیقی برای آن و دیگری اثبات حجیت روح معنا با عنایت به هدف حقیقــی 

  .خداوند از الفاظ و جملات قرآنی

الفــاظ و  و کنــدنمی ح اصــطلا جعــل انســان بــه  خطاب  در  در بیان حقایقی از عوالم دیگر  قرآن

 کــه کــاری تنهــا. بنــددرا به کار نمی  دیگری   اسلوب ،  اسلوب رایج زمان نزول  و  مردم   زبان  جز  زبانی

 برد تا معانی بلنــدغیر مادی بهره می حقایق برای اشاره به ابزاری عنوان به زبان این از،  دهدمی  انجام 

کند تا پلــی بــرای انتقــال آنــان بــه   بیان  مردم محسوس و معروف نزد  ،  مأنوس   کلمات  از  ظرفی  در  را 

 معــانی در استعمال این الفــاظ،  ها متفاوت استهای انسانچون ظرفیت  ولی؛  معانی ماورایی باشد

های از این رو در مواجهه با نوع فهم این الفــاظ دیــدگاه؛  گرددمی  آفرینبرای برخی افراد مشکل  بلند

  :است شده مانند موارد ذیل ارائه  مختلفی

 امــور بــرای و حقیقــت محســوس  و مــادی امــور بــرای الفاظ این  اندبرآن  از مفسران  بسیاری.  ١
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  .)۶۷ص،  م ١٩٣٩،  ریصغ  یعل( است  مجاز معنوی

 وقــوع  مخــالف  کلیبه  یا  کردند  سقوط  تجسیم  و  وادی تشبیه  ظاهرگرا شدند و به  دیگری   افراد.  ٢

  .شدند قرآن در  مجاز

  .کردند توقف الفاظ این فهم برخی نیز درباره . ٣

 مــادی و محسوس  امور برای و حقیقی معنوی امور برای الفاظ این  ای هم برآن شدند کهعده.  ٤

 خــدایان ساخته هانام  از ایپاره  نیست بعید گویدمی  کراتولوس  رساله  در  افلاطوناینکه  .  است  مجاز

 ایــن از و است ساخته آدمی نیروی از برتر نیرویی را  هاواژه نخستین و آدمیان اندیشه  حاصل  نه  باشد

 درست  آنهارو  
ً
ای برای تواند زمینهمی  ، )۷۴۹و    ۷۰۷صص،  ۲ج،  ١٣٩٨،  افلاطون(  هستند  ضرورتا

تواند چنین وضــعی زیرا خداوند بر همه معانی از جمله معانی مجرده علم دارد و می؛  این نظر باشد

نیــز چنــین ســخنی   امام خمینــی،  هد شدکه در همین نوشته اشاره خواعلاوه بر این چنان؛  جعل کند

  .)٢٥١ـ  ٢٥٠ص، ١٣٧٠، ینیامام خم( دارد 

 جدای از هم دارند یا دو الفاظ  این.  ٥
ً
 معنای محســوس  هم ؛)لفظی اشتراک( چند معنای کاملا

، ق١٤١٦،  یســبزوار(  غیر محسوس دارند بدون آنکه قدر جامع معنایی در میان باشــد  معنای  هم  و

  .)۸۳ص،  ٢ج

  .اندقاعده روح معنا را طرح کرده،  از جمله عارفان نیز برای حل مشکلبرخی  . ٦

الفــاظ و جمــلات دال بــر امــور محســوس و غیــر   تبیین  در  عرفانی  مفسران  میان  در  نظریه اخیر

 و  داده  توســعه  دیگــر  امــور  بــه  ظــاهر  از  را   کــلام   معانی  آنان  و  گرفته  قرار  توجه  مورد   بیشتر  محسوس 

 خــود دلالــت طــول  در الفــاظ ایــن زیــرا ؛ برد  پیش عرفی فهم از فراتر  را   قرآن  آیات  توانمی:  اندگفته

 معــانی  که  حالی  در،  است  ابتدایی  و  ساده،  ظاهری   معانی  همان  آنها  ینترنزدیک  که  دارند  ایمعانی

  .شودمی  فرض  الهی  کلام   مجرد و غیر مادی نیز برای

 و شــده مطرح  مبنا و دلیلی کدام  اساس بر نظریه چیست و این که است این  اصلی  پرسش  اکنون

هــای تر معیار برداشت از این قاعده چیست و چــه دســته برداشــتاز همه مهم  و  دارد   ایپشتوانه  چه

  ؟توان با آن تصحیح کرد عرفانی را می
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  پیشینه

اســاس ایــن زیــرا بارهــا بــر  ؛  رسد اولین خاستگاه این قاعده روایات معصومان استبه نظر می

 صــادق  امــام  از  ذریــح محــاربی  از جملــه اینکــه؛  قاعده روایاتی از اهل بیــت صــادر گشــته اســت

 فرمود امام . بدانم را  آن  معنای  دارم   دوست،  است  کرده  امر  کاری  به  مرا   کتابش  در  خداوند:  پرسدمی

مَّ : «فرمایدمی که است خداوند قول : داد پاسخ؟ چیست  امر  آن
ُ
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ْ
 خــود وفــا  نــذرهای  بــه  های خود را برطــرف نماینــد وآلودگی  باید  آن  از  بعد:  ال

هُمْ « جمله امام   .)٢٩:  حج(  ...» کنند
َ
ث

َ
ف

َ
وا ت

ُ
ض

ْ
یَق

ْ
مَّ ل

ُ
تفسیر بــه ملاقــات بــا  ذریح محاربیرا برای » ث

از این مسئله توضیح خواست و اشاره بــه تفســیر ایــن آیــه بــه گــرفتن  محاربیامام کرد و هنگامی که 

 ــیکل(» ظاهر و باطنی دارد ، قرآن: «امام فرمود. در روایت دیگری کرد   ناخن و مانند آن ، ق١٤٢٩، ین

کــردن برطرف بر اساس این روایت روح معنــای    .)٤٩٢ص،  ٣ج،  ق١٤١٥،  یزی حو  /٣٠٨ص،  ٢ج

کردن آلودگی باطنی است که به واسطه ارتباط و ملاقــات بــا پاکــانی چــون امامــان برطرف ،  آلودگی

  .شودمحقق می

رسد بــر اســاس ایــن نگارش شده که به نظر می غزالــیهمچنین برخی تفاسیر عرفانی که قبل از 

لطــائف و    ســلمی  تفســیرحقــائق ال،  تســتریتفســیر  ماننــد  ،  انــدهای قرآنی پرداختهقاعده به برداشت

 غزالــیاما در میان دانشمندان اولین بــار   ؛)٤١٦ص،  ١ج،  م ٢٠٠٠،  ی ریقش  ر.ک:(  قشیری  الاشارات

بود که این قاعده را توجیه کرد و از راه موازنه عوالم و تطابق اکوان و عوالم به این قاعده پرداخته و آن 

بــا طــرح قاعــده در تفســیر عرفــانی خــود نیز  قونــوی .)٥١ـ  ٤٨ص، ق١٤٠٩،  یغزال(  را تبیین نمود

آن را از طریــق الهــام روح معنا را عامل پیوند معانی در تأویل طولی دانسته و راه رسیدن بــه ،  مذکور

. اختصاصی با شهود و از طریق فنی با کاربرد قاعدة وضع الفاظ برای معنای عام معرفی کرده اســت

اند از تفســیر برخی از آنها عبارت . وجود دارد  قونویهای زیادی از این نوع کاربرد نیز در کتب نمونه

گویــد نعمــت بحــث نعمــت می  نمونه در  رایب؛  استقامت،  صراط،  رحم،  عالم،  اسم،  کلمات حمد

نعمتــی کــه  بــالاترینای دارد و ای جلــوه حقیقت نعمت در هر مرتبــه. دارد  صورتی و روحی و سرّی 

ای بــین او و این نعمت هیچ واسطهدر  .  نعمت مشاهدة ذاتی است،  کندخداوند بر عبدی عنایت می

از قاعــدة فــوق در تفســیر   قونــویاســتفادة  ،  نمونة دیگر  .)١٨ص،  ١٣٨١،  یقونو(  تتعالی نیس  حق

اجتنــاب از آن باشــد کــه  می،  هر چیزی که موجب ناخالصی و پلیــدی اســت  به»  طهارت «  عرفانی

  .)١٧ـ   ١٦ص، ١٣٧٢و   ١٨٨ص،  همان(  ضروری است
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و اصــلی  نخســت مفهــوم  بر را  الفاظ باید  یقین  و  علم  در  از منظر راسخان  است  معتقد  ملاصدرا

بــا  بایــد خود معانی برای الفاظ نهادنباقی  اما؛  نکرد   تصرف   آنها  در  و  وانهاد)  در عرف و لغت(  خود

  معنا که انسان عادت  و  باشد  همراه  زاید  امور  از  آنها  معنای  تجرید  تحقیق در مفاهیم با
ً
 همان به غالبا

، ١٣٦٦،  ملاصدرا (  باشد  معنا  روح  از  احتجاب  باعث  نباید،  لغوی و عرفی خود متمثل شود  صورت 

  .)١٥٢ـ  ١٥٠ص،  ٤ج

 نگرفتــه  نظر  در  را   مجرّده  مطلقه  معانی  وضع  حین  در  گرچه  لغات  اند واضعنیز برآن  امام خمینی

 ؛ است مطلقه مجرّده  معانی  همان،  شده  وضع  آن  ازای  در  الفاظ  از  آنچه،  است
ً

 که را » نور« لفظ مثلا

یّه  انوار  همین  اگرچه،  آمدهمی  انوار  از  واضع  نظر  در  آنچه،  کند  وضع  خواستهمی  بــوده  عَرَضــیّه  حســّ

، شــده  واقــع  او  ازای  در  نــور  لفــظ  کــه  را   آنچه  ولی  ـ  فهمیدهنمی  را   انوار  این  ماورای  آنکه  واسطه  به ـ

 انــوار ایــن کردنــدمــی سؤال او از اگر که ظلمت با نور اختلاط جهت نه  بوده  او  نوریّت  جهت  همان

 ازای در نــور لفــظ آیــا، اســت  فتور  و  ظلمت  به  مختلط  نور  بلکه،  نیستند  صرف   نور  محدوده  عَرَضیّه

 در  کــه  بــود  آن  جواب  بالضروره ،  است  آن  ظلمانیّت  و  نوریّت  ازای  در  یا  اوست  نوریّت  جهت  همان

 کــهچنان.  نیســت  لهموضوع  در  دخیل  وجه  هیچ  به  ظلمت  جهت  و  است  نوریّت  جهت  همان  مقابل

 و نبوده او نظر در دنیایی نارهای جز وضع حین  در،  کرده  وضع  را »  نار«  لفظ  که  واضع    دانیممی  همه

ه  نــار«  و  آخــرت   نــار  از  و  بــوده  دنیایی  نارهای  همین،  شده  حقیقت  این  به  او  انتقال  اسباب  آنچه
َّ

 اللــ
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ْ
   ـ  بوده  غافل»  الا

ً
 مع  ـ  بوده  دیگر  عالم  به  معتقد  غیر  واضع  اگر  خصوصا

ت جهــت همــان ازای در نــار بلکــه، شودنمی حقیقت در تقیید اسباب،  انتقال  وسیله  این  ذلك  ناریــّ

؛ باشــد  بعیــدی  مستغرب   امر  تا  را   معانی  کرده  تجرید  خود  واضع  گوییممی  آنکه  نه؛  شده است  واقع

 ؛ شده اســت واقع ـ قید به تقییدبی ـ معانی جهات همان  مقابل  در  الفاظ  گوییممی  بلکه
ً

 کلمــه مــثلا

ات  ظاهریّت  جهت  برای  است  موضوع  که»  نور«
ّ

 انــوار این به اطلاقش گرچه، للغیر  مظهریّت  و  بالذ

 بــه  اخــتلاط  و  محدودیّت  جهت  آنها  به،  اطلاق  در  که  زیرا   ـ  نیست  حقیقت  از  خالی  دنیاویّه  عَرَضیّه

 باشــد شــده وضــع» نــور« اگــر  که  گفت  توان  بلکه؛  است  ترنزدیك  حقیقت  به  نیست  منظور  ظلمت

 و  اســت  حقیقــت  جزئیّه  عقول   نظر  در  تعالی  حق  غیر  بر  آن  اطلاق»  لغیره   مظهر  و  بذاته  ظاهر«  برای

 و اســت حقیقــت تعــالی  حق  بر  اطلاقش  فقط  و  است  مَجاز  معرفت  اصحاب  و  مؤیّده  عقول   نزد   امّا

، اســت کمــال و وجــود ســنخ از کــه اموری یعنی، کمالیّه معانی برای  که  الفاظی  جمیع،  طور  همین

  .)٢٥١ـ  ٢٥٠ص،  ١٣٧٠، ینیامام خم  ر.ک:( است موضوع
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یکــی بــر :  تــوان بررســی کــرد این قاعده را با دو مبنــا می،  که در گذشته اشاره کردیمچنان،  حال

اساس ادعای وضع الفاظ از سوی واضع برای روح معنا و دیگری بر اساس نظریه مختار خود یعنــی 

لفــظ را وضــع ، آیات قرآن دارد بدون اینکه لازم باشــد واضــع بــرای آنهدف و غایتی که خداوند از  

گویند الفــاظ فقــط بــرای بلکه ایشان می؛ شایسته ذکر است نظر امام مبنای ثالثی نیست.  کرده باشد

روح معنا یعنی همان معانی مجرده وضع شده است و شمولش نسبت به معانی مادی و محسوس با 

  .از موضوع این مقاله بیرون استبررسی نظر امام  .  قرینه است

  بررسی قاعده روح معنا بر اساس ادعای وضع حقیقی برای آن. ١

در بررسی این قاعده بر اساس ادعای وضع لفظ از سوی واضع برای آن چند مطلــب را طــرح و 

  .دهیمهر یک را مورد نقد و بررسی قرار می

 تعریف قاعده و بررسی آن) الف

معنای تجریدشــده از ، شود مراد از روح معنااندیشمندان روشن میبا نگاهی به مجموعه سخن  

یعنــی معنــایی کــه بعــد از کنارنهــادن خصوصــیات هــر یــک از ؛  مصادیق گوناکون یک لفظ اســت

 ــ.  ٩٢ص،  ق١٤٣٠،  ملاصدرا   ر.ک:(  ماندمصادیق باقی می ـ   ٣١ص،  ١ج،  ق١٤١٦،  یکاشــان  ضیف

٣٢(.  

بــه چــه ،  لفظ را برای مصداق زمان خود نهاده باشدنقد این تعریف آن است که اگر واضع خود  

وقتــی مصــداق ؟  توانیم بر اشیایی دیگری بنهیم و آنها را نیز مصداق حقیقی فرض کنــیمدلیل ما می

خصوص موارد غیر مادی را نیز مصداق توان موارد جدیدی بهنمی،  خاصی در نظر واضع بوده است

ن معانی مجــرده مــورد التفــات واضــع نبــوده و درنتیجــه به تعبیر دیگر فرض بر آن است ای.  قرار داد

توان گفت وضع حقیقی برای این معانی مجرده نهاده شده یا وضع او شامل این معــانی مجــرده نمی

  .شودهم می
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 مبنای قاعده و بررسی آن) ب

به تعبیر دیگر ؛ شناختی استهستیمبنای این قاعده یک مسئله  محمد غزالــیبر اساس نظر امام 

؛ اســت شده بیان عوالم توازن و اکوان تطابق، قاعده مبنای  غزالی  تقریر  خصوص به  تقریرها  برخی  در

 عــالم  در  آن  اصــل،  اســت  مثــال  عالم  در  هر آنچه  و  مثال  عالم  در  آن  اصل،  دنیاست  در  هرچه  یعنی

  .دارد  وجود الهی عالم در آن اصل،  است عقول   عالم در هر آنچه  و عقول 

یعنی هر یــک از آنچــه در ؛ تطابق اکوان است، و تنی چند مبنای این قاعده  غزالــیبر اساس نظر  

مانند نوع انسان و برای آن حقیقتــی در عــالم مثــال و حقیقتــی در ،  دارای نوع است،  دنیا وجود دارد 

آنکه  شود جزای محو نمیبر آن است که کلمه  غزالی.  عالم عقل و حقیقتی در عالم الهی وجود دارد 

کند که موازنه و مناسبت میان تحت آن رمزها و اشاراتی به معنای پنهان هست و کسی آن را درک می

زیــرا چیــزی در عــالم ملــک و شــهادت ؛  عالم ملک و شهادت با عالم غیب و ملکوت را درک کنــد

روح که گویی از جهــت چنان؛ مگر آنکه مثالی برای یک امر روحانی در عالم ملکوت است،  نیست

اما از جهت صورت و قالب همان نیســت و مثــال جســمانی از عــالم شــهادت ،  و معنا همان است

زیرا همان گونه که رســیدن بــه مغــز جــز از راه پوســت ؛  مندرج در معنای روحانی از آن عالم است

 ــ( ترقی به عالم ارواح نیز جز از راه مثال عالم اجسام ممکن نیست،  ناممکن است ، ق١٤٠٩، یغزال

مانند کرسی برای آن معنا ،  مراد ایشان آن است که هر لفظی گرچه برای معانی مادی باشد  .)٤٨ص

را طرح نمود کــه وضــع لفــظ توان این مسئله پس می. اصلی در عالم برزخ و عالم ارواح وجود دارد 

  .کرسی در قرآن برای همه مراتب آن نهاده شده است

گرچــه وجــود  .  اختلافــی اســت نکه این مبنــا  یکی ای :  در این زمینه دو نکته قابل ذکر است 

اصل آن در عالم  ،  اما بدین گونه که هرچه در عالم مادی است ،  عوالم غیر مادی اجماعی است 

اصل آن در عالم عقــول یافــت شــود و ریشــه هــر امــر  ،  مثال باشد و هرچه در عالم مثال باشد 

مبنای این کلام بیشــتر  .  مورد وفاق همگان نیست ،  عالم الوهیت باشد ،  مجردی در عالم عقول 

دوم    . ) ۴۶ش ،  ۱۳۸۵،  ســیرت نیك   ر.ک: (   همان مُثل افلاطونی است که برخی منکر آن هستند 

توجهی به این  ،  جهانی شده برای امور مادی و این واضع لغات نهاده ،  اینکه اگر هم چنین باشد 

 واضع لفظ  به تعبیر دیگر روشن است  .  مراتب نکرده و برای آنها جعلی قرار نداده است 
ً
که مثلا

لفــظ را وضــع نمــوده اســت و  ،  های مردم های در دست و خانه کتاب یا خانه برای همین کتاب 

  . هیچ التفاتی به معانی مجرده و ماورایی نداشته است 
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 دلایل قاعده) ج

باید گفت دلیل خاصی از این حیث بــر ، اگر بخواهیم دلیل قاعده را از باب وضع واضع بپذیریم

، ١٦ج،  ١٣٨٧،  یآمل  یجواد  ر.ک:(  حدس است،  آن  لیاند دلگفته  یتنها برخ است و    آن ذکر نشده

 ــرا عدم امکــان تحفــظ بــر ظــواهر الفــاظ در آ  لیدل  نیترمهم  زین  یبرخ   .)٤٧ـ    ٤٦ص متشــابه  اتی

  .رفته استکار  ه امور مجرد ب  یو هم برا  یامور ماد یکه هم برا  یالفاظ؛ انددانسته

  نقد و برسی

حدس منطقی باشد که از قبیل فکر است و چه عرفانی باشد که از قبیــل کشــف چه  ،  حدس)  ١

  .تواند دلیل محکمی برای دیگران در روح معنا باشدنمی،  است

حــل مشــکل در آیــات ، با توجه به عدم ثبوت وضع حقیقی الفاظ عادی برای معانی مجــرده)  ٢

توان با مجازدانســتن ایــن الفــاظ بــرای میمتشابه منحصر در حمل الفاظ بر معانی حقیقی نیست و  

  .مشکل را حل نمود،  خدا و امور مجرد 

  تقریرهای مختلف از قاعده) د

  :اندمدعیان وضع حقیقی الفاظ برای روح معنا تقریرهای ذیل را از قاعده ارائه داده

و چه الفاظ درباره خدا باشد یا خلــق خــدا ؛  است  وضع الفاظ برای روح معنا از سوی واضع)  ١

  .چه توجه اجمالی به گستره معنایی داشته باشد یا توجه تفصیلی

های مختلــف بــه واســطه از میان استعمال  از سوی محقق  شدهکشف  معنای عام   وضع برای)  ٢

که واضع چنین وضعی کلیت و روح معنــا را در نظــر   به این معنا؛  است  تجرید معنا از قیود خارجی

 ــبلکه این محقق است ،  نگرفته باشد مختلــف معنــایی  هــایلای اســتعمالهکه برای فهم معنــا از لاب

  .کندجامع را استخراج می

 واژه هــر نظریه این در. است دارای مصادیق گوناگون  اما؛  است  جعل شده  برای مفهوم   وضع)  ٣

 مفهــوم  این  مصادیق  از  یکی  چون  آنها  از  کدام   هر  که  دهد  جای  خود  در  را   معنا  از  هاییلایه  دتوانمی

برای توضیح  امام خمینــی. استعمالش در آن معنا مطابق وضع حقیقی خواهد بود، شودمی  محسوب 

تســبیح و ،  نطــق،  فــتح،  مانند هجرت ،  هایی از معنای کلام و دفاع از روش تفسیری خود و بیان لایه
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 ــمی آنها را از قبیل بیان مصادیق مفاهیم و مراتب حقایق،  ای که در قرآن استعمال شدهها واژهده  ددان

  .)٣٤٧ص، ١٣٧٠، ینیامام خم ر.ک:(

پس مادامی که غــرض . اشتراک در فایده و غرض است،  بر اساس این تقریر وجه جامع معنا)  ٤

  ؛  شودلفظ به طور حقیقی بر آن اطلاق می،  حاصل است
ً
 در گذشــته بــه  کلمه وسیله نقلیــه کــهمثلا

 گوینــدیمــا و ماشــین هــم وســیله نقلیــه میامروز به قطــار و هواپ،  ندکرد می  اطلاقهای چوبی  ارابه

  .)٣٢٤٩ش، ۱۳۹۴،  روزنامه اعتماد،  ایازي ر.ک:(

ایــن   معرفــت اســتاد  .  ماندمعنایی است که با حذف قیود غیر دخیل در مراد خداوند باقی می)  ٥

  .تواند نوعی بیان روح معنا هم قلمداد شودبیان را در تعریف تأویل به کار برده است که می

دربــاره اطــلاق  امــام خمینــی.  معنای حقیقی کلمات قرآنی همان معانی غیر محسوس است)  ٦

 حــق غیــر بــر آن  اطــلاق»  لغیره   مظهر  و  بذاته  ظاهر«  برای  باشد  شده  وضع»  نور«  اگر:  گویدنور می

 و اســت  مَجــاز  معرفــت  اصــحاب  و  مؤیّده  عقول   نزد   اما  و  است  حقیقت  جزئیّه  عقول   نظر  در  لیتعا

ه  معانی  برای  که  الفاظی  جمیع  طور  همین  و  است  حقیقت  تعالی  حق  بر  اطلاقش  فقط  یعنــی  کمالیــّ

  .)٢٥٠ص،  ١٣٧٠، ینیامام خم(  است موضوع،  است  کمال و وجود سنخ از که اموری

 الفاظ برای روح معانینقد و بررسی وضع  

 واضع که بر فــرض یعنی نمی؛  های وضع حقیقی در این مورد ثابت نیستنشانه
ً
توان گفت مثلا

اعــم از آتــش محســوس ،  یک آتش کلی فــرض نمــوده،  یک انسان است هنگام وضع نار برای آتش

کلامــی از در ایــن رابطــه ابتــدا  .  ســوزاندها را مــیدنیوی یا آتش نامحسوس اخروی که باطن انسان

علایم حقیقت و مجاز را به قصد وجود آنها ،  کنیم و پس از آنرا نقل می  سیدمصطفی خمینیمرحوم  

  .در این قاعده بررسی خواهیم کرد 

  نقد سیدمصطفی خمینی بر وضع لفظ برای روح معنا. ١

در :  دارد که وضع واضع به روح معنا تعلــق نگرفتــه اســتسه دلیل بیان می  سیدمصطفی خمینی

را این نظریــه    سیدمصطفی خمینیفرزند ایشان  ،  از مدافعان نظریه روح معناستکه    امام خمینیابر  بر

 ــیخم(  نقد کرده است اصــولی و  در دو کتــابایشــان   .)٢٢١ص،  ٥ج،  ق١٤١٨  ، )یمصــطفدیس(  ین

خلط مباحث عرفی با ،  لهمنظور توسعه معنای موضوع  نداشتن در وضع لغات بهتعلیلخود  تفسیری  
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و نیــز عــدم تصــور روح معنــا بــه ذهــن واضــع را نشــان از عــدم معنــای مسائل فلســفی و عرفــانی  

  .اند که شرح اندک آنها از این قرار استبودن روح معنا گرفتهحقیقی

  نداشتن در وضع تعلیل) الف

هو خاص   زیرا خاص بما؛  له عام ممنتع استاند وضع خاص و موضوعبرخی درباره وضع گفته

توان گفت واضــع خــاص را از این رو در باب قاعده روح معنا نمی؛  تواند سبب تصور عام باشدنمی

امــا  .)٣١ص، ١ج، ق١٤٠٩، یخراســان آخوند( ولی لفظ را برای عام وضع کرده است،  تصور نموده

 واضع یک  ـ    داندبا اینکه این قسم را ممکن می  سیدمصطفی خمینیمرحوم  
ً
ماشین را تصور زیرا مثلا

بنابراین لفــظ بــرای هــر آنچــه ، دهدکند و بعد کلمه سیاره را به سبب سیرکردنش برای آن قرار میمی

شــود لکن از قبیل منصوصة العلة شــمرده می ـ چنین وضعی ممکن است،  گیرد کند قرار میسیر می

پــس . کــه اعتبــاری نــدارد  اما در قاعده روح معنا ما منصوصة العله نداریم بلکه مستنبط العله داریم

، ١٣٨٥  ، )یمصطفدیس(  ینیخم(  دتجرید و تحلیل نیست تا از قبیل وضع عام و موضوع له عام گرد 

  .استمعتقدند وضع از محل نزاع خارج   مبنااساس همین   یشان براو درنتیجه ) ٧٠ص،  ١ج

  رآمیختگی عرف و عرفاند ) ب

دانــد کــه حتــی برخــی و عرفــانی میای ذوقــی نظریه معانی عامه را مسئله  سیدمصطفی خمینــی

وضــع بــرای روح معنــا را بــه ایشان انتساب  ،  اساس همین دیدگاه  بر.  خواص هم از فهم آن عاجزند

جــاز و استعمال الفاظ را برای روح معنــا م داندمی درستعرف و لغت را اشتباه و ناشی از خلطی نا

لات الفــاظ مــادی دانستن این استعماحقیقیو  توجیه برخی معتقدان به نظریه روح معنا  ،  تلقی کرده

ایشان این قاعــده  به باور. قبول نیست دانند که در محیط عرف و لغت قابلمطلبی ذوقی میدر آن را 

گــاه  که  عرفانی است  ـ  عرفی با مطالب فلسفی  ـ  میان مباحث لغوی  خلط  ــو    انســان آ مســائل ع مطل

 ر.ک:(  کنــددر هر مقامی حــد و مــرز مباحــث مختلــف را حفــظ میو  آمیزد  ا درهم نمیمختلف ر

، وضع الفاظ بــرای معــانی مراد ایشان آن است که  .)٢٢١ص،  ٥ج،  ق١٤١٨)  یمصطفدیس(  ینیخم

 ای کامپدیده
ً
بنابراین الفــاظ بایــد ؛  ای از افراد عرف استفرد یا مجموعه،  زیرا واضع؛  عرفی است  لا

معانی عالی را بــر اند  پس اینکه افرادی در صدد برآمده،  مخاطبان و اهل لغت معنا شوددر افق فهم  

شــمرده  خلط امور لغوی با امور عقلــی و روحــانی  وخلط عرفان با عرف  ،  دنالفاظ عرفی تحمیل کن

  .)٤ص،  ٣ج،  همان ر.ک:( شودمی
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  خطورنکردن معنا به ذهن واضع ) ج 

معــانی عــام و  ؛  دن معانی عام به ذهن واضــع اســت اشکال دیگر نظریة معانی عامه خطورنکر 

گاه به ذهن واضع    له لغات است و هیچ موضوع ،  ای که به باور معتقدان به نظریة روح معنا گسترده 

در پاسخ به    امام خمینی ،  گونه که گذشت   همان .  خطور نکرده تا بخواهد لفظ را برای آن وضع کند 

له باید  موضوع   است   بلکه معتقد ،  داند نمی   لازمحضور بالفعل معنا در ذهن واضع را  ،  این اشکال 

 گونه   به 
ً
امــا  ؛  او در قبول این معنا تردید نکنــد ،  معنای عام بر واضع ارائه شد   ای باشد که اگر فرضا

،  و معیــار اســت   مــلاک ،  بر این باور است که آنچه در وضع الفاظ   مصطفی خمینی سید ،  در مقابل 

ال از واضع بــرای  ؤ صرف فرض س . « الفعل معنا از سوی واضع است نه تصور فرضی معنا لحاظ ب 

  دبلکه باید این معنای عــام مــورد لحــاظ واضــع قــرار گیــر ،  ست له کافی نی اثبات عمومی موضوع 

  . ) ١٠٩ص ،  ١ج ،  همان :  ک . ر ( 

  بررسی علائم حقیقت و مجاز در وضع لفظ برای روح معنا. ٢

بحث بهتر است طرق اثبات حقیقت از مجاز را در علــم اصــول بررســی برای تحلیل بیشتر این  

ترین آنها ایــن برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی طرق مختلفی بیان شده که مهم.  کنیم

   عدم صحت سلب و، تبادر،  تصریح واضع:  چهار نشانه است
ّ

  .راداط

که فلان لفظ را برای معنایی  وقتی واضع لغت معلوم باشد و خود بیان کند:  تصریح واضع)  الف

مانند وضــع رایانــه ،  شودآن معنا برای آن لفظ حقیقت و در معانی دیگر مجاز می،  وضع کرده است

همه معــانی را اعــم ، اند واضع لغات خداست و چون او واضع استالبته برخی گفته.  برای کامپیوتر

  .است از ناسوتی و لاهوتی تصور و برای آنها لفظی واحد قرار داده

ثابت نشده ،  اند واضع خداستیافتن علامت فوق اولا باید گفت اینکه برخی گفتهدرباره جریان

هــا و لغــاتی زیرا هر قــومی بــرای خــود واژه؛  بلکه دلیلی علیه آن هست،  است و دلیلی بر آن نیست

 ، اکنــون در ایــرانچنانکــه هم؛  کنــد و مــا پیوســته شــاهد چنــین جریــانی هســتیموضع کــرده و می

البته روشن است که خدا این نیــرو را .  فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز مشغول چنین کاری است

عــلاوه بــر ایــن . در وجود بشر قرار داده است که بتواند واضع لغات الفاظ مورد نیاز را وضــع نمایــد

معــانی در زمان نزول قرآن الفاظی میان عرب بــوده و ایــن الفــاظ دارای  ،  حتی اگر واضع خدا باشد

از ایــن جهــت . خود بوده و خداوند نیز همان الفاظ را برای همان معانی در قرآن به کار بــرده اســت
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  .واضعیت خدا در بحث روح معنا کارساز نخواهد بود

خبــر تر است که روح واضع از روح معنــا بیروشناین مسئله  ،  در صورتی که واضع خدا نباشد

لفــظ را ،  واضــع.  لفظ را وضع کــرده اســت،  ی موجود زمان خودهابوده و او تنها با توجه به مصداق

ماننــد وضــع ؛  برای یک مصداق یا برای معنای مشترک همه مصادیق زمان خود وضع نمــوده اســت

البته . سوزاند و قابل رؤیت نیستندهای معنوی که روح را میهای محسوس و نه آتشآتش برای آتش

 می؛ را نپــذیرفت امام خمینین کلام  توادر مورد تطورات در حیطه محسوسات می
ً
تــوان گفــت مــثلا

هــای دیگــری کــه یعنی اگر با پرسشــی او را بــه چراغ؛  نظر واضع در وضع مصباح مطلق بوده است

کــردیم و ســپس از او ســؤال ملتفــت می، شــوندممکن است در آینــده و بــا اشــکال دیگــری ظــاهر 

اکنون اگر از اعضای فرهنگستان بپرسیم آیا که همچنان.  گفت آریمی،  ندکردیم آیا آنها هم چراغمی

های امــا شــباهتی بــا ظــاهر رایانــه، آیــدای کــه در آینــده پدیــد میلفظ رایانه شما برای هر نوع رایانه

  .گویند آریمی،  امروزین نداشته باشد باز معتبر است

 ــ؛ شــوداز لفــظ فهمیــده  معــانی دیگــریکی از معانی زودتــر از هر گاه  :  تبادر)  ب  از کلم
ً
 همــثلا

معنــای   گوینــد وبــه آن تبــادر می،  شــوداز آن فهمیده میزودتر از معنای دیگر    بازومعنای  »  عضد«

عضــد در ایــن معنــا ،  کنــدبه ذهن تبادر نمی  نیرو و قدرت   اما چون؛  شودلفظ شمرده می  حقیقی آن

تبادر متوقف بــر انــس بــا ، که اشاره شدچنان، در مورد وقوع تبادر در قاعده روح معنا.  مجازی است

اما هر مصداق محســوس ؛ شودحق آن است که روح معنا به ذهن مردم متبادر نمی.  لفظ و معناست

 در عالم محســوس نــوری بــه ، برد بدون توقف همان لفظ را برای آن به کار می، جدیدی را بیابد
ً
مثلا

 ،  العاده عظیم یا صغیر را مشاهده نمایدغایت متفاوت و فوق
ً
  .برد کلمه نور را برای آن به کار می فورا

علامت مجــازبودن  ،  صحت سلب معنایی از لفظی :  و صحت سلب   صحت سلب   عدم )  ج 

 ؛  بودن است علامت حقیقت ، و عدم صحت سلب آن 
ً
یند و  رنگ آب می به ماده سیال بی مثلا گو

بنــابراین اگــر  ؛  توان از آب سلب کرد اما آب دهان را می ،  توان این معنا را از آب سلب کرد نمی 

باید قرینه صــارفه بیــاورد و آن را بــه دهــان  ،  کسی بخواهد بگوید آب دهان روی کسی ریخت 

ید آب روی او ریختم  ید آب دهان انداخت و اگر بگو حمل بر آب معمولی  ،  اضافه نماید و بگو

 برای مردم نار معنــو ؛  صحت سلب در روح معنا نزد مردم وجود دارد .  شود می 
ً
ی  زیرا اگر فرضا

یند آن آتش نیست می ،  را توضیح دهیم  آتش باید قابل رؤیت باشد و چیزی است که بــدن  ؛  گو

  . سوزاند ظاهری انسان را می 
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راد)  د
ّ

ت استعمال لفــظ نشــان اطراد است و، کثرت استعمال لفظی در معنایی بدون قرینه: اط
ّ
 هقل

 ؛  مجازبودن است
ً
 ســپس در. اســت شــده وضع چیزی چه برای  عرب   لغت  در»  ماء«  دانیمنمی  مثلا

 امــا  المــاء«:  گوینــدمی  فقها  بینیممی  مثلا؛  شودمی  استعمال  رنگبی  که  سیالی  جسم  برای  یابیممی

 مــا مــورد  در دانانشــیمی بینــیممی سپس .»نجس اما و طاهر اما، مضاف  او  مطلق  اما،  کثیر  او  قلیل

 اجســام   ظــاهری   خــواص  در  کــه  فیزیک  در  بعد.  است  هیدروژن  و  اکسیژن  از  مرکب  آب:  گویندمی

 بــا  همــه  بینــیممــی  وقتــی.  آب جسمی است که رنگی نــدارد :  گویندمی  که  بینیممی،  کنندمی  بحث

 کــه کنیممی پیدا  یقین، کنندمی استعمال سیال  جسم  مورد   در  را   ماء  لفظ،  دارند  که  فرهنگی  اختلاف

  .است شده وضع  سیال جسم  بر ماء

عموم مردم الفاظ مربوط بــه عــالم محســوس در معــانی در مورد اطراد روشن است که در میان  

  .بلکه قلت استعمال دارند، مجرده کثرت استعمال ندارند

وقتی ما برای رسیدن به هدف اصیل الهی نیازی به وضــع ،  اکنون با عنایت به مدعای این نوشته

زیــرا بــا اســتعمال ؛ نیازی هم به این چهــار علامــت نــداریم،  لفظ در معانی مجرده را نداشته باشیم

  .توان به هدف الهی راه یافتمجازی هم می

درک روح معنا از حقیقت هـدف الهـی (  نظر مختارقاعده روح معنا بر اساس  .  ٢
  )از الفاظ و جملات

  :کنیمشدن این مبنا چند مطلب را بر اساس همین نظر بیان میبرای روشن

  تعریف قاعده) الف

به معنای مقصود »  عنی یعنی«  اسم مفعول ناقص یایی از»  یمعن«  واژه:  تعریف قاعده روح معنا

، یمصــطفو(  کشیدن و تحمــل مشــقت اســتکه به معنای ذلت»  عنا یعنو«  بر خلاف؛  و مراد است

به ،  دهداصل و حقیقت آنها را تشکیل می،  روح،  و چون در موجودات زنده)  ٢٤٤ص،  ٨ج،  ١٣٦٠

. حقیقت و اصل یک شیء استعمال شــده اســتاین مناسبت کلمه روح در موارد بسیاری به معنای  

بر این اســاس بهتــر اســت معنــای اصــطلاحی روح . بنابراین روح معنا یعنی حقیقت مراد و مقصود

معنا نیز همساز با همین معنا باشد و از میان اقوال گوناگون قولی مناسب است کــه بــا تعریــف بــالا 
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قرآن یعنی مقصود حقیقی خداونــد از آیــات و پس روح معنا در عرصه  .  تناسب بیشتری داشته باشد

 .  در عرصه روایات یعنی مقصود حقیقی از سنت معصومان
ً
 معــانی  به  محسوس   معانی  ارجاع  ضمنا

 انجــام   بحــث  مورد   بلکه،  نیست  بحث در این نوشته  مورد   معصوم   امام   توسط  مجرد   و  محسوس   غیر

  .است معصوم  غیر مفسران توسط  کار این

ای باشد که بتوان آن را به خدا باید به گونه،  ی حقیقت مراد خداوند استروح معنا چون به معنا

حال ممکن است گوینده خدا باشــد یــا غیــر خــدا ؛ روح معنا یعنی حقیقت مراد گوینده.  نسبت داد

  .مادی و زمینی و دنیوی یا در سطح ظاهر کلام باشددرباره یک مسئله 

  روح معنا حقیقتی مشکک و ذومراتب) ب

ها و اعمال و وجود هدف نهایی در ت به وجود سلسله مراتب در اهداف مترتب بر اندیشهبا عنای

 برای آیه؛ روح معنا امری مشکک و ذومراتب است،  همه دستورها
ً
تِي وَ « مثلا

َّ
ونَ  اللا

ُ
خــاف

َ
وزَهُنَّ  ت

ُ
 نُشــ

وهُنَّ 
ُ

عِظ
َ
  فِي اهْجُرُوهُنَّ   وَ   ف

ِ
مَضاجِع

ْ
رِبُوهُنَّ  وَ  ال

ْ
با عنایت به اهداف بیــان ایــن آیــه و   .)٣٤: نساء(» اض

ضرورت اطاعت زن از مــرد در امــور :  توان این موارد را به عنوان روح معنا قلمداد نمودلوازم آن می

ضرورت آزادی آنان از اینکه گرفتار برآوردن نیازهای مــادی ؛ ضرورت پاکدامنی زن و مرد ؛  زناشویی

توجه به توحیــد و نــه ؛  امور مادی و مسائل جنسیضرورت اشتغال به امور معنوی و نه  ؛  خود باشند

البته اینکه .  های قرآنی دستیابی انسان به توحید ناب استچراکه هدف نهایی همه آموزه ؛  امور دیگر

، ای از اهــداف را کشــف کــرد توان از هر یک از آیات سلسلهکدامین ظهورها میچگونه و بر اساس  

احث کلی درباره اهداف قرآن و رابطه احکام با صــفات و یکی مب:  نیازمند دو نوع تلاش علمی است

 به با بینش
ً
های اعتقادی و نوع دوم مربوط به خصوصیات هر یک از آیات است که روشن گردد دقیقا

  .چه اهداف جزئی اشاره دارد و جای این دو بحث در این نوشته نیست

گونــاگونی مخاطبــان مراتبــی از ای با عنایت به توان گفت خداوند از هر جملهاز سوی دیگر می

ای از تواند شــامل مجموعــهبنابراین هدف می.  اما هدف عالی او برای کاملان است؛  اهداف را دارد 

 تــوانیم بنــابراین. مستند به ظاهر و مرتبط با آن باشد، مهم این است که این مجموعه.  اهداف باشد

 ذیــل آیــه: دانســتبه اختلاف مخاطبــان   تیبا عنا  قیاز اهداف و مصاد  یاشاره به مراتبموارد ذیل را  

مِینَ «
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
زبــان روحــانی و ؛  زبان انســانی:  است حمد با سه زبان استگفته شده  »  ال
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دهی و اکرام پروردگار با قبول قلبی گفتن از نعمتزبان انسانی برای عوام است که سخن.  زبان ربانی

ضرورت ادای شکر است و حمد با زبان روحانی برای خواص است که در قلــب خــود از کــردار به  

رّ خداوند در تربیت احوال و افعال یاد می کنند و حمد با زبان ربانی از آن عارفان اســت کــه کــار ســِ

کننــد و انگیز تصــدیق میاست و شــکر حــق را بعــد از درک معــارف لطیــف و مکاشــفات شــگفت

وصــیف حــالات مشــاهده و غیبــت در هنگامــه قــرب او و چیــنش میــوه انــس و تصدیقشــان بــا ت

 ــ(  ورشدن روح در دریای قــدس و چشــیدن اســرار بــا تمیــزدادن انــوار روحــانی اســتغوطه ، یبقل

ر الذین آمنــوا و عملــوا الصــالحات أن لهــم جنــات « و نیز ذیل آیه) ١٩ـ   ١٨ص،  ١ج،  م ٢٠٠٨
ّ

و بش

؛ هایی اســتبرای اهل معرفــت بهشــت: «گفته شده است)  ٢٥:  بقره (  ...»  تجري من تحتها الأنهار

 ...»  بهشــت محبــت و بهشــت قــرب و بهشــت،  بهشت معرفــت،  بهشت ربوبیت،  بهشت عبودیت

بودن معنای بهشت اســت کــه بهشــت مشککاین تفسیر بر اساس    .)٣٧ص،  ١ج،  م ٢٠٠٨،  یبقل(

ات است
ّ

، امور مــادی منحصــر نشــده اســتپس نه تنها در  .  اعم از لذت مادی یا معنوی،  محل لذ

امــام گویــد  یوســف می  ٧٠نیز ذیل آیــه  ؛  بلکه در یک مرتبه از امور معنوی نیز منحصر نگشته است

در ، نقل کرده که هر کس قلب خــود را از پروردگــارش بــدزدد امام صــادقاز پدرش و او از   رضا

ســت و کســی کــه شایســته شود و بر هر سارقی قطــع دســت لازم اندا داده می»  سارق«  روز قیامت

  .)١٨٨ص،  ٢ج،  همان(  هایش نیز گناه استناگزیر همه احسان، وصال حق نبود

  مبنای قاعده) ج

نظریه مختار این است که هر مسلمانی باید برای سعادت ابدی خــود مبنای این قاعده بر اساس  

و با هر ابزار و روشــی دنبال فهم غایت اساسی خداوند از آیات قرآن باشد و مقصود او را از هر منبع 

زیرا تنها راه سعادت بندگان منحصر در فهم هدف خداوند از پیامی اســت کــه بــرای هــدایت ؛  بیابد

  .بشر فرستاده است

  دلیل قاعده) د

؛ شــوددلیل قاعــده روح معنــا روشــن می،  رسد اگر معیار را هدف و قصد حق بدانیمبه نظر می

ولــی آیــا از ؛  شودروشن است که شامل حمد زبانی می  ، »الحمد لله«  گویدیعنی وقتی خداوند می
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مســلم اســت کــه هــدف ،  شود یا خیرهای وجدانی شامل حمد فعلی هم میمنظر عقلی و دریافت

گرچه حتی از نظر وضــع لغــوی حمــد را ، حمد او را گوییم، حق از این آیه آن نیست که تنها با زبان

تــوان گفــت می، روح معنا در این حد از وضوح بــودمسئله  بنابراین هر گاه  .  برای حمد زبانی بدانیم

  .روح حمد ستایش خدا به هر وسیله مباح و در هر مرتبه و مقام است.  مطلوب خداست

فهم مراد خداونــد و اســتناد معنــا بــه او در عرصــه ،  پس آنچه برای ما در این نوشته اهمیت دارد 

توان از این طریق قاعده روح معنا را تصور کرد و از آن برای میتفسیر عرفانی است و باید دید که آیا  

  ؟بخش عظیمی از تفسیرهای عرفانی از قرآن سود برد یا خیر

این قاعده درحقیقت بیانگر این مطلب است کــه ،  که در توضیح معنای روح معنا بیان شدچنان

اوســت و هــر گــاه چنــین   هدف و غایت حقیقی خداوند از آیات قرآن و الفاظ مربوطه روح مقصود

حال چه منطبــق بــر معنــای ؛  باید آن را اخذ کرد و حجت است،  هدفی از لفظ و جمله به دست آید

زیرا تعیین مقصود حقیقی و اصلی خدا ؛ وجود قرائنی معنای مجازی باشدحقیقی باشد یا بر اساس  

ایــن صــورت اگــر در   تواند به واسطه معنای مجازی یا معنای حقیقی حاصل شــود و دراز آیات می

مهم آن است که اثبــات شــود مقصــود اصــلی خداونــد ،  شودتفسیری عرفانی روح معنایی ادعا می

 کــه  هــم  مــواردی  در  چــون  ؛نیســت  وضع  در  منحصر  معنا  روح  بر  لفظ  به تعبیر دیگر انطباق.  است

عنایت به لفظ و جمله با    آیا  که  کرد   خدا   اصلی  مقصود  و  هدف  به  نگاه  باید،  باشد  نشده  اثبات  وضع

 شــامل نیز را  معنوی امور یا است بوده مادی امور به  مقصود خدا محدود،  و نیز رعایت قواعد تفسیر

 الفــاظ  وضع  به  ندارد   اشکالی  پس؛  چرخدمی  خداوند  مقصود  و  هدف  محور  برآیه    حکم  و  شودمی

که در ایــن  کنیم  استفاده  دیگر  ایهدلالت  و  هاقرینه  از  را   روح معنا  اما،  نباشیم  معتقد  معنا  روح  برای

مانند کلمه عرش که واضع آن را بــرای تخــت فرمــانروایی یــا ؛  مجازی خواهد بود  صورت استعمال

حال به سبب شباهتی به جایگاه خاص فرمانروایی الهــی هــم اگــر عــرش .  استراحت قرار داده است

  .توان آن را استعمال مجازی شمرد ایرادی ندارد و می، گفته شود

این نظر منطبق بر کلام تنی چند از عالمان و اندیشمندان است که در مــوارد مختلــف از جملــه 

  :کنیمدر ذیل به برخی از آنها اشاره می.  اندمعنای تأویل بدان اشاره کرده

اش بیان روح معنای قرآن است کردن آنها نتیجهاند که ضمیمهدو مطلب را بیان کرده  امام خمینی

کــر حقیقــت مقصــد و مــراد خداونــد کــه همــان هــدایت بــه ســعادت حقیقــی و که عبارت است ذ

روح معنا همان معنای تجریدشده از مادیات است و ایــن   بر آن است  امام خمینی:  موحدشدن است
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 تــرینجلیــل  از  کــه  بــدان.  همان تأویل است و این همان مسیر کشف مقصــد خــدا از قــرآن اســت

ه إلــی سالك،  معرفت  قدم   اب  که  کسی  بر  ملکوت   عالم  از  که  چیزهایی
ّ

 از و شــودمــی وارد  اســت اللــ

 ســاکنانش  کــه»  طبیعــت  و  نفــس«  قریــه  از  کــه  کســی  بــر  جبروت   حضرت   از  که  فیضی  ترینعظیم

 ناســوت  نعــل خلع از  پس  که  هاییخلعت  تریننفیس  از  و  شودمی  افاضه  نماید  مهاجرت   ستمکارند

 شــجره  از کــه چیزهــایی تــرینشیرین از و شودمی پوشانده او بر مبارکه بقعه  و  مقدس  وادی  ناحیه  از

 او  ذائقــه  بــه،  طبیعــت  عــالم  از  ملعونــه  شــجره   نمودنقلع  از  پس  است  الفردوس   جنت  در  که  مبارکه

 فــراخ آن مکنون و حقایق سرّ  و آن بطون و معانی ارواح  فراگرفتن  برای  اشسینه  که  است  آن،  رسدمی

 گورســتان  از  و  ســازد مــی  مجــرد   تعینــات  قشــرهای  از  را   آنها  و  شودمی  باز  او  قلب  دریچه  و  شودمی

 را  آنهــا و افشاندبر می  آن  روی  و  سر  از  را   طبیعت  عالم  غبار  و  گرد   و  انگیزد بر می  تاریك  هایماهیت

 تعینــیبــی  نورانیــت  بــه،  داده  رهــایی  تعــین  تــاریکی  از  و  گردانــدمی  باز  آخرت   عالم  به  دنیا  عالم  از

 زلال چشــمه  و  مبارکــه  شــجره   ایــن  از  ســازد ومی  نایل  کمال  درجات  به  نقص  درکات  از  و  رساندمی

 اســتوار  دانشمندان(  راسخین  علمای  شهر  به  و  شودمی  باز  سالکان  هایدل  بر  تأویل  درهای  که  است

 کــه زیــرا . کننــدمی سفر الهی کتاب منازل به، گذاشته سر پشت  را   حس  راه  و  آینددر می)  برجاپای  و

 پوســته در کــه اســت آن آنهــا تــرینپست که است هاییباطن و ظاهرها  و  هامرحله  و  هامنزل   را   قرآن

 قــرآن  بــرای  از«  کــه  اســت  حــدیث  در  کهچنان؛  است  مدفون  تعینات  گورستان  در  و  محصور  الفاظ

ی  و  باطنی و  است  ظاهری 
ّ

لعی و حد
ّ

  .)٧١ـ  ٦٩ص،  ١٣٨٨، ینیامام خم» (مط

ی طور به:  گویددرباره روح معنای قرآن می  امام خمینی
ّ
 کــه اســت آن کتــاب» تفسیر« معنای کل

 کتــاب  ایــن.  باشــد  کتــاب  صــاحب  منظــور  بیــان،  آن  به  مهم  نظر  و  بنماید  را   کتاب  آن  مقاصد  شرح 

، اســت انســانیّت  سلوك   طریق  نور  و  است  تعلیم  و  هدایت  کتاب  تعالی  خدای  شهادت  به  که  شریف

 حیــث و  غیــب  عــالم  بــه  جهت اهتــدا ،  آن  آیات  از  آیه  هر  بلکه،  آن  قصص  از  قصه  هر  در  مفسّر  باید

م  بــه  را   انســانیّت  و  معرفــت  طریــق  سلوك   و  سعادت  طرق  به  نماییراه
ّ
ر. بفهمانــد  مــتعل  وقتــی مفســِّ

  .)٩٣ـ   ٩١ص، ١٣٧٠، امام خمینی( است مفسر،  بفهماند بما  را  نزول از» مقصد«

امور عینی است که به ســبب علــو مقــام ممکــن :  گویدنیز در تعریف تأویل می  طباطباییعلامه  

چوبه شبکه الفاظ قرار گیرد و اگر خدای متعال آنها را در قالب الفاظ و آیات کلامــش نیست در چار

خواســته اســت ذهــن ،  است»  چون که با کودك سر و کارت فتاد«  درحقیقت از باب،  درآورده است

هایی اســت کــه بــرای در حقیقت کلام او به منزله مثل.  ای از آن حقایق نزدیك سازد روزنهبشر را به  
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؛ شود تا مطلب بر حسب فهم شنونده روشن گرددکردن ذهن شنونده به مقصد گوینده زده مینزدیك

مُبِینِ : «که خود قرآن فرموده استهمچنان
ْ
کِتابِ ال

ْ
 عَرَبِ ،  وَ ال

ً
رْآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
ا جَعَل ونَ إِنَّ

ُ
عْقِلــ

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ا ل هُ ،  ی وَ إِنــَّ

عَلِيٌّ حَکِیمٌ 
َ
یْنا ل

َ
د

َ
کِتابِ ل

ْ
مِّ ال

ُ
هــایی بــه ایــن و در آیات دیگر قرآن کریم تصریحات و اشــاره » ١» «فِي أ

  .)٤٩ص،  ٣ج،  ١٣٧١،  ییطباطبا(  معنا هست

 ــ: گویدتر میسوره کهف با بیانی روشن  ٨٢در تفسیر آیه   اس آن چیــز تأویل هر چیزی مایه و اس

 تأویــل ؛ دهــدکند و پایه و هدف آن را تشــکیل مــیاست که از آن برخاسته و بدان بازگشت می
ً
مــثلا

همــان )  تکلیفی و وضــعی،  احکام شرعیه(  تأویل حکم.  شودرؤیا همان تعبیر آن است که انجام می

باشند می  تابع مصالح و ملاکات واقعیه،  زیرا احکام شرعیه(  ملاک و مقتضی تشریع آن حکم است

و لــذا  ).. چــه وضــعی و چــه تکلیفــی، موجب تشریع آن احکام گردیــده اســت،  که همان ملاکات

هــر عمــل ( منظور آن است که تأویل فعل .»الاحکام الشرعیة الطاف الی الاحکام العقلیة: «اندگفته

، دهــدانجام نمیزیرا عاقل کاری ؛ هم مصلحت و غایت آن است) شودو کاری که انجام شده یا می

نیــز )  ای که پدید شــودهر حادثه(  تأویل واقعه.  هدفی را دنبال کند،  مگر آنکه داعیه مصلحت داشته

وجودآورنــده تأویــل آن همان علــت به.  وجودآمدن آن دست داشته استعلت و سببی دارد که در به

یه آن چیز است که همان مایه و پا  ـ  در چهارچوب وجودیشـ    پس تأویل هر چیزی؛  باشدحادثه می

  .)٣٤٩ص،  ١٣ج،  همان( دهدهدف وجودی و غایت اصلی آن را تشکیل می

یکــی توجیــه  :  اند که در قرآن تأویل به دو معنا به کار رفته است نیز در تعریف تأویل برآن  معرفت استاد 

زیــر نقــاب  و تفسیر مقبول آیات متشابه و دیگری بیان بطن آیات که انتزاع مفهوم کلــی از آنهاســت کــه در  

.  آیــد الفاظ پنهان است و بعد از جداکردن اوصاف و خصوصیات غیر دخیل در مراد شــارع بــه دســت می 

آن است که تمامی خصوصیاتی را که همراه با نزول آیه و همــراه بــا  ،  واسطه تأویل   پس راه کشف بطن آیه به 

گــاه معنــای  آن ؛  حــذف نمــاییم ،  اما در هدف و مراد خداوند و حکم مربوطه نقشی ندارند ، تعبیر آن است 

آن است که در ابتــدا همــه  ،  یابی به تأویل چگونگی دست .  شود بطن آیه شمرده می ،  ماند عامی که باقی می 

درک نماییم و سپس بــا پیمــودن روش ســبر و  ،  مقارنات کلام را که مدخلیتی در حکم و مراد خداوند ندارد 

اقدام کنیم و درنتیجه به فهم لــب کــلام و  ،  راد ندارند تقسیم برای جداسازی مقارناتی که دخالتی در اصل م 

  . ) ٣٠ص ، ١٣٨٧،  معرفت  ر.ک: (   اصل مراد خداوند خواهیم رسید 

 ــ ی و قیــود غیــر دخیــل در بنابراین روح معنا خلاصه مراد خداوند اســت کــه بــا کنــارزدن حواش

  .شودمقصود خداوند حاصل می
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  قلمرو قاعده روح معنا) هـ

زیــرا بحــث در ؛ شــودها و آیــات هــم میمفردات اختصاص ندارد و شــامل جملــهروح معنا به  

از ســوی دیگــر ایــن .  حقیقت مراد است و حقیقت مراد گاهی به کلمه و زمانی به جمله تعلــق دارد 

که در همه متون و حتی چنان؛  قاعده به قرآن نیز اختصاص ندارد و در عرصه روایات نیز کاربرد دارد 

زیرا ســخن بــر ســر فهــم مــراد حقیقــی اثــر اســت و اثــر ؛ تکوین نیز جاری است آثار هنری و عالم

  .کلامی و موجودات مجسم خارجی نیز باشد، تواند قلمیمی

  های عرفانی و حدود آنمعیار فهم روح معنا در برداشت) و

شود که هر برداشتی گرچه گاهی مخالف صــریح آیــات های عرفانی بسیار دیده میدر برداشت

در حالی ؛  شودبه عنوان روح معنا پذیرفته می،  ای با ظاهر قرآن نداشته باشدشد یا هیچ رابطهقرآن با

کنــد و ســبب طعنــه دیگــر اعتبار میکه چنین روشی بسیار زیانبار است و کلیت تفسیر عرفانی را بی

بــرای آن در حالی که باید ؛ که تا کنون چنین بوده استچنان،  شودعالمان به این گرایش تفسیری می

در هر حــال چــون محــور عمــده در روح معنــا .  حدودی معین و در این باره معیارهایی تعیین نمود

های عرفــانی بایــد معیارهــا و برای فهم روح معنای مقصود در برداشت،  حقیقت مراد خداوند است

  :ذیل را درنظر گیریم قیود

 ضرورت رابطه روح معنا با ظاهر الفاظ) ١

ظــاهر بایــد رابطــه . ارتبــاط باشــدتواند با ظــاهر بیباطن و روح معناست و نمیظاهر پلی برای 

 ؛ تولدی با باطن داشته باشد و مولد آن باشد نه بیگانه یــا ضــد آن
ً
حــروف : گویــدمی عربــیابنمــثلا

ف،  مقطعه
ّ
مَم و مخاطب و مکل

ُ
اند و در همان جا کــه قــرار اند و از جنس خود داراي رسول امّتي از ا

مي فرستادهداراي نام   ، دارند
َ
داراي شــریعتي ؛ اي از جنس خودشان دارنــدهایي هستند و براي هر عال

ای بــا ظــاهر روشن است این برداشت هــیچ گونــه رابطــه  .)٦١ص،  همان(  هستند که به آن متعبّدند

بــه ، معنادار و تولیدی با ظاهر نداشته باشــد  اگر روح معنا رابطه.  تواند پیدا نمایدحروف مقطعه نمی

  :توان آن را پذیرفتدلایل ذیل نمی

 معنای آیه نخواهد بود، معنای مذکور روح معنای آیه نخواهد بود  ـ  ١
ً
زیرا اگر رابطــه ؛ بلکه اصلا

ای اگر روح معنا رابطــه. توانیم آن را روح معنای آیه بشماریمنمی،  معناداری با ظاهر آیه نداشته باشد
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توان نسبت داد و چنین امــری روح معنــا را از ای مییی را به هر آیههر معنا،  با ظاهر آیه نداشته باشد

  .اعتبار خواهد نمودریشه بی

  .شودعدم وجود رابطه ظاهر با روح معنا سبب رواج تفسیر به رأی می ـ ٣

انتساب امری بــه خداســت کــه ثابــت نشــده ،  روح معنایی که با ظاهر ارتباط تولیدی ندارد   ـ  ٤

  .در حالی که دلیلی بر آن نیست،  شود مراد خداستمیزیرا ادعا ؛ است

 وحدت موضوع معنای ظاهر و روح معنا) ٢

 راجع به یک موضــوع خواهــد بــود،  هدف اصلی وقتی کشف شد
ً
ایــن موضــوع بایــد بــا .  حتما

موضوع ذکرشده در ظاهر آیه هماهنگ باشد یا عینیت داشته باشد یا مــورد آیــه مصــداق آن موضــوع 

دَ  وَ « آیه تفسیر در البیان عرائسدر روزبهان بقلــی ل اینکه برای مثا؛  باشد
َّ

ق
َ

ف
َ
یْرَ  ت

َّ
  الط

َ
قال

َ
رَی لا لِيَ  ما ف

َ
 أ

 
َ

هُد
ْ

هُد
ْ
مْ   ال

َ
غائِبِینَ   مِنَ   کانَ   أ

ْ
هُ *  ال بَنَّ

ِّ
عَذ

ُ َ
   لأ

ً
   عَذابا

ً
دِیدا

َ
وْ   ش

َ
هُ   أ بَحَنَّ

ْ
ذ

َ َ
وْ   لأ

َ
ي أ تِیَنِّ

ْ
یَأ

َ
طانٍ  ل

ْ
ینٍ  بِسُل ) ٢٠: نمــل(» مُبــِ

 مــذکور  به  ذکر  از  و  غائب  حق  غیب  در  قلبش: «است  گفته  و  کرده  تأویل  سلیمان  قلب  به  را »  الطیر«

 او بــا که  کجاست  قلبش  که  کرد   تعجب  خود  کار  از،  نیافت  و  کرد   وجوجست  را آن    پس،  بود  مشغول 

 عارفــان  از  حضــور  اهل  غیبت  شأن،  این  و  است  غایب  حق  از  حق  در،  آن  که  برد   گمان  پس؟  نیست

آن :  گفــت  پس؛  خداست  درآنان    استغراق  کمال  از  این  و  هستند  کجا  دانندنمی  که  ساعاتی  در  است

 افکــنممی  معرفت  از  نامعلومی  دریای  در  را آن    و  کنممی  عذاب  دائمی  رعایت  و  مراقبت  بر  صبر  با  را 

 اســرار انــوار غیب از اینکه مگر  کنممی  ذبح  عشق  شمشیر  یا  محبت  شمشیر  با  را آن    یا  و  شود  فانی  تا

 آیــه ؛  توان با روح معنا پذیرفتنمی)  ٦٤ـ    ٦٣ص،  ٣ج،  م ٢٠٠٨،  بقلی(»  بیاورد   را   ازل
ً
چون اصولا

  .در صدد بیان این موضوع و این معنا و مرتبه نیست

یم  للقرآن  الفلسفی  الصوفی  التفسیریا در    و  فعظــوهن  نشــوزهن  تخــافون  اللاتي  و«  ذیل آیه  الکر

مراد خطورات نفس حیوانی است که مظهــر آن   .)٣٦:  نساء(»  اضربوهن  و  المضاجع  في  اهجروهن

این خطور نفسانی دارای نشوز است و بر قلــب اســت کــه از آن بــر حــذر باشــد و هنگــام .  ستحوا

کنــد و مــراد از همان گونه که مرید در خلوت خود از آن هجرت مــی؛  ضرورت از آن هجرت نماید

مقصود از ضرب مقاومــت در برابــر خطــور نفســانی بــه بدنی است که محل روح است و  ،  مضجع

محتمــل اســت   .)١٢٦ص،  ١ج،  ق١٤٢٦،  یعراب(  واسطه خطور ملکی یا الهی است که قاهر است

در آیه فوق بر اساس قاعده روح معنا چند واژه را بر خلاف ظاهرشان تأویل کرده   محمد غازی عرابی
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خطورات نفــس حیــوانی اســت و مــراد از نشــوز   »اللاتی«  در این تفسیر بیان شده که مراد از.  باشد

سرکشی همین نفس حیوانی است و مراد از هجرت دورشدن از خطورات نفس حیوانی است و مراد 

مقاومــت در برابــر خطــورات »  اضــربوهن«  از مضجع بدن است که جایگاه روح است و منظــور از

یرا فاقد وحدت موضوع اســت و ز؛ توان بر اساس روح معنا پذیرفتاین تأویل را نمی.  حیوانی است

شد روح معنای این آیه ضرورت پاکــدامنی بــه واســطه روابــط به جای این کلمات بهتر بود گفته می

فهمــد کــه هــدف اصــلی و این بدان دلیلی است که عقل از عبــارت فــوق می.  زناشویی سالم است

  .زیستن استنهایی همان پاکدامن

  وحدت هدف معنای ظاهر و روح معنا) ٣

شود ظــاهر آیــه ف و حقیقت مراد خدا در راستای هدف ظاهر مستفاد از آیه باید باشد و نمیهد

بــدین ، چراکــه اگــر چنــین باشــد؛ یک هدف داشته باشد و روح معنای آن هدفی مغایر داشته باشــد

پس هر گاه هدف با ظــاهر آیــه تناســب .  باشندای نداشته  معناست که این دو هدف با یکدیگر رابطه

 روح معنایی تحقق نمی، شودروح معنا شمرده نمی،  باشد  نداشته
ً
  .یابدبلکه اصلا

  ضرورت هماهنگی میان روح معنا و سیاق آیات) ٤

، در هر نوع برداشتی از آیات باید سیاق حفظ شود و نباید معنای مستفاد با ســیاق بیگانــه باشــد

 ذیل ؛  مگر در موارد خاصی به سبب وجود دلیل و قرینه
ً
رُوا ، «سوره بقره  ٧ـ  ٦آیات مثلا

َ
ذِینَ کَف

َّ
إِنَّ ال

ونَ  ذِرْهُمْ لا یُؤْمِنــُ نــْ
ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
رْت

َ
نْذ

َ
 أ

َ
یْهِمْ أ

َ
هُ عَلــی، سَواءٌ عَل

َّ
تَمَ اللــ

َ
وبِهِمْ وَ عَلــی خــ

ُ
لــ

ُ
مْعِهِمْ وَ عَلــی ق  ســَ

هُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ 
َ
بْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ ل

َ
از [  کند کــه آنــان را آنها تفاوت نمی  کسانی که کافر شدند برای:  أ

های آنان مهر نهــاده ها و گوش خدا بر دل،  ایمان نخواهند آورد ،  بترسانی یا نترسانی]  عذاب خداوند

: گویــدمی  عربــیابن  ، »های آنها پرده افکنــده شــده و عــذاب بزرگــی در انتظــار آنهاســتو بر چشم

، کسانی که کفر ورزیدند، کند که ای محمدیخلاصه بیان در این باره آن است که خداوند خطاب م

برایشــان یکســان اســت کــه آنــان را بــه عــذاب و ،  محبت خود را درباره من از دیگران پنهان نمودند

چرا ه ایشان درکــی ،  بیم دهی یا آنکه با کلام من بیمشان ندهی،  تهدیدی که تو را به آن ارسال نمودم 

در حالی که آنــان غیــر مــن را نــه درک ،  ا خلق من بیم دهیخواهی آنان را بتو می،  از غیر من ندارند

در حالی که من بر قلــب ایشــان مهــر ، پس چگونه به تو ایمان آورند،  انداند و نه مشاهده نمودهکرده

ام پــس در جهــان کلامــی از جایی برای غیر من در قلبشان نیست و نیز بر گوششان مهر نهاده.  ام زده
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ام کــه ام افکنــدهای از نــور و روشــناییپــرده،  هنگام مشاهده من،  شانشنوند و بر چشمغیر من نمی

  .)١١٥ص،  ١ج ، ]تابی[، یعربابن( بیننددیگر غیر مرا نمی

زیرا سیاق این دو آیــه بــا ؛ را حل نمود  عربیابنتوان بر اساس روح معنا معمای برداشت  اما نمی

  .به توحید دارد عنایت به وعده عذاب و غیره با صراحت دلالت بر کفر  

 امکان جایگزینی روح معنا بجای لفظ ظاهر یا معنای ظاهر) ٥

باید با جملات آیه طوری همساز باشد که بتوانیم آن را در جمله مربوطه ،  روح معنا هرچه باشد

 بتوانیم به جای؛ در آیه به جای کلمه مربوطه قرار دهیم
ً
فاســئلوا « بگــوییم» فاسئلوا اهل الذکر« مثلا

  وَ « آیه  در  که  کسی  پس  .»فاسئلوا اهل العلم«  یا»  بیتاهل ال
َ

د
َّ

ق
َ

ف
َ
یْرَ  ت

َّ
  الط

َ
قال

َ
رَی لا لِيَ  ما ف

َ
  أ

َ
هُد

ْ
هُد

ْ
» ال

 ســلیمان تفقد و« گفت تواننمی زیرا ؛ است نرفته درستی مسیر، کندمی تعبیر سلیمان قلب  به  را   طیر

  .)٦٣ص،  ٣ج،  م ٢٠٠٨،  یبقل ر.ک:» (الهدهد اری لا ما لی قال  و قلبه

 عدم مخالفت با آیات دیگر و مبانی و اصول اسلامی) ٦

روح معنا که بــا آیــات دیگــر و هــر یــک از مبــانی و اصــول های عرفانی بر اساس  کلیه برداشت

ماننــد اســتفاده ، اعتبار نخواهد داشت، مخالف باشد، اسلامی که در جای خود مبرهن و ثابت شده

  .نسبت جسمانیت به خدا از آیات برای اثبات جبر یا برای  

  های فهم روح معناروش) ز

بــا تــدبر فــراوان و فراینــد تجریــد ظــروف و : تدبر عقلانی عمیق برای کشف هدف اصــیل.  یکم

بــرای درک و . به معنای کلی و مقصد اصلی خداوند از آیات دست یــابیم،  شرایط غیر دخیل در مراد

لاع از عناصر اصــلی و غیــر اصــلی هــدف آوردن هدف اصلی یک لفظ یا جمله قرآنی و اطدستبه

روش این کار همان روشــی اســت .  خارج سازیم،  باید همه آنچه را در هدف خداوند دخالت ندارد 

بــه تعبیــری بررســی .  تقســیم  و  یعنی ســبر،  شودآوردن علت حکم انجام میدستکه در فقه برای به

اهــداف  تــکتک رزیــابیا،  مواردی است که ممکن است هدف اصلی باشد و پــس از ایــن مرحلــه

 تعیــین درنتیجــه و نــدارد  را  بودنهــدف شایســتگی که مواردی کردنحذف و  نمودنباطل  احتمالی و

بنــابراین . هدف یا اهداف اصلی و حقیقی که صلاحیت استناد به خدا را به عنوان هدف اصــلی دارد 
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 ایــن  گاهآن  و  نماییم  تجرید  خداوند  هدف  در  دخیل  غیر  خصوصیات  از  را   ایجمله  یا  و  کلمه  هر گاه

 فاســئلوا«  مانند،  شود  شمرده  آن  مصادیق  از  روایت  یا  آیه  مورد   که  باشد  ایبه گونه  تجریدشده  معنای

 روح توانمی را   شدهحاصل  معنای،  باشد  نداشته  دیگر  قواعد  و  مبانی  با  مخالفتی  و هیچ»  الذکر  اهل

شویم مراد خداونــد رجــوع مورد نظر متوجه میشمرد و در مثال    خداوند  مقصود  و  کرد   قلمداد  معنا

  .هر جاهلی به هر دانشمندی در مسائل مهم مورد نیاز است

انســان نــوعی قــدرت خــدادادی بــرای   از راه ســیر و ســلوک بــاطنی:  سیر و سلوک بــاطنی.  دوم 

شــده از شود و سالک به سبب صفای بــاطن و نورانیــت درون حاصلتشخیص حق و باطل داده می

گرداند و بــا علــم حضــوری معنــای های معنوی از قرآن را نصیب خود میفیق برداشتتو،  ریاضت

کند که چنین معنایی برای واجد علم حجت و برای غیر واجــدین شــاهد یــا مؤیــد بطنی را درک می

  .شودشمرده می

و اهــل بیــت روح معنــای  روش سوم آن است که با بیان پیامبر اکــرم :  بیان معصومان.  سوم 

ظاهر آیه را با روح معنا درک نماییم یا نتوانیم درک   حال چه ارتباط معنای؛  رای ما روشن شودای بآیه

از این طریق انسان به مــراد خداونــد از روی دلیــل . مهم صدور روایت و فهم دلالت آن است؛  کنیم

زیرا امامان معصوم هستند و کــلام معصــوم حجــت اســت و ؛  یابدمی  یابد و به حجت دستراه می

این تفســیر گفتــه معصــوم اســت و هــر گفتــه :  توان قیاسی با شکل اول بدین صورت تشکیل دادیم

  .پس این تفسیر حجت است؛ معصوم حجت است

  اهمیت و کاربرد قاعده روح معنا) ح

  :باشد از جملهتواند در موارد زیادی کاربرد داشتهاین قاعده می

  .دارای الفاظ مشترک بین خالق و مخلوقدر علم کلام و درنتیجه حل صفات الهی ) ١

در علم تفسیر و فهم درست آیات متشابه و درنتیجه فهم الفاظی که متعلق به عــالم مادیــات )  ٢

  .روداما برای خدا و امور مجرد نیز به کار می،  است

در روایات و درنتیجه حل تأویلات امامان از قرآن که بســیاری از آنهــا در ســایه قاعــده روح )  ٣

  .توانند با ظواهر قرآنی رابطه برقرار نمایندشوند و میمعنا قابل درک می

در عرصه علوم انسانی اسلامی و درنتیجه جامعیت قرآن و توسعه معنایی آیات که در پرتو  )  ٤
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توان  روح معنا از جملات و الفاظ به ظاهر جزئی و متعلق به اموری غیر مرتبط به مسائل علوم می 

ابل استفاده در علوم انسانی با تجریــد خصوصــیات مصــادیق خــارج از هــدف  مسائلی کلان و ق 

  شــر   از   گویــد که می )  ٤:  فلق ( »  العقد   في   النفاثات   شر   من   و «   آیه   مانند این ؛  خداوند کشف نمود 

  آن   کلــی   هــدف   و   معنا   روح ،  ببر   پناه   خدا  به ،  برسانند   آسیب   تا ،  دمند می   ها گره  در   که   ساحره  زنان 

  را  تــو   کنــد می   تــلاش  مختلفــی   ابزارهــای   بــا   کــه   آشکار   و   پنهان   گر   حیله   هر   از   باید   که   این است 

  پنــاه   خــدا  کــه   اســت   آن   ایــن   از   بالاتر ،  ببر   پناه   خدا  به   نداری   دفاع   توان   گاهی   تو   و   نماید   منحرف

  . نیست   نومیدی   جای   پس   است   دفاعان بی 

  .)حقیقت شرعیه،  در بحث صحیحی و اعمی،  در وضع، در حقیقی و مجازی( اصول فقه) ٥

  .شودشناسی و درنتیجه چیستی معنا روشن میزبان) ٦

 تعبیــر  در  نیــز  و  عرفــانی  هــایبرداشت  کیفیت  و  کمیت  مندکردنضابطه  درنتیجه  و  عرفان  در)  ٧

 منفصــل  مثــال  عالم  به  اتصال  اینحوه   رؤیا  اینکه  و  اصل ارتباط عوالم با یکدیگر  به  عنایت  با  خواب

قاعده برای توضیح مقصود خداوند از آیات بــرای همگــان در همــه ســطوح و در بنابراین این  .  است

های تفســیری معتبــر و مــؤثر در طول تاریخ کاربرد داشته و دارد و در عرصه تفسیر برای همه گرایش

گرچه ممکن است در .  پس هیچ تفسیری نباید این ظرفیت گسترده را نادیده انگارد ؛  هاستبرداشت

  .ای متفاوت از قاعده بهره برده شودهای تفسیری به گونهیا روش   هاهر یک از گرایش

  گیرینتیجه

چه به آیات متشابه تعلق گیرد یــا  ؛  طرح روح معنا در اصل برای فهم دقیق مراد خداوند است 

های دیگر و ایــن  برداری واقع شود یا در عرصه آیات دیگر و چه در عرصه تفسیر عرفانی مورد بهره

توان آن را بــه  و نمی ؛  زیرا علائم حقیقت را ندارد؛  وان بر اساس وضع واضع دانست ت قاعده را نمی 

 به معانی مجرده و معقول؛  نیت واضع مرتبط دانست 
ً
الفــاظ مــادی و محســوس    زیرا واضع اصلا

دلیل این قاعده بر اساس هدف الهی روشن است و نیازی به ذکر دلیــل بــرای  .  توجه نداشته است 

د از آیات نیست و همان دلایل حجیت قرآن کافی است که در جــای خــود  اطلاع از هدف خداون 

های عرفانی از آیات قرآنی را فرا  برای اینکه بدانیم این قاعده تا چه اندازه برداشت .  بیان شده است 

توان هر برداشتی را به بهانــه قاعــده روح معنــا  چراکه نمی ؛  باید معیارهایی را تعیین کرد،  گیردمی 
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؛  الفــاظ   ظــاهر   بــا   معنــا   روح   رابطــه   ضــرورت:  ترین معیارها از این قرار اســت مهم   . تصحیح کرد

  وحــدت ؛  بــاطن   و   ظــاهر   معنای   موضوع   وحدت ؛  جامع   معنای   برای   آیه   جملات   و   الفاظ   ظرفیت 

  ســیاق   و   معنــا   روح   میــان   همــاهنگی   ضــرورت؛  حقیقت   و   مصداق   و   باطن   و   ظاهر   معنای   هدف 

  دیگر   آیات   با   مخالفت   عدم؛  ظاهر   معنای   یا   ظاهر   لفظ   جای به    معنا   روح   جایگزینی   امکان ؛  آیات 

  . اسلامی   اصول  و   مبانی   و 
   



 

 

ی
سد

ی ا
عل

مد
ح

م
ب

س
ن

  

١٥٤  

١٥٤

  

 منابع و مآخذ

  .]تابی، [دار الصادر: بیروت؛  المکیةالفتوحات  ؛  یعربابن .١

  .ق١٤٠٩، مؤسسه آل البیت: قم؛ الاصول کفایة؛ محمدکاظم، خراسانی آخوند .٢

  .١٣٩٨، انتشارات خوارزمی: تهران؛ لطفی محمدحسن ترجمه؛ آثار دوره؛ افلاطون .٣

، مؤسسه تنظیم و نشــر آثــار امــام خمینــی:  تهران؛  سحر  دعای  شرح؛  اللهسیدروح،  خمینی  امام .٤

١٣٨٨.  

 امــام  آثــار  نشــر  و  تنظــیم  مؤسســه:  قــم  ؛)نماز  آداب(  الصلوة  آداب؛  اللهسیدروح،  خمینی  امام .٥

  .١٣٧٠، خمینی

مؤسسه تنظیم و نشــر :  تهران؛  ةیالخلافة و الولا   یال  ةیمصباح الهدا ؛  اللهروحسید،  ینیامام خم .٦

  .١٣٧٦، آثار امام خمینی

 پنجشــنبه، ٣٢٤٩ش؛ اعتمــاد روزنامــه  ،»قرآن  تفسیر  در  معنا  روح  بررسي؛ «سیدمحمد،  ایازی .٧

  .۱۳۹۴اردیبهشت   ۳۱

، العلمیــة  الکتــب  دار:  بیــروت؛  القــرآن  حقیقــة  فــی  البیان  عرائس؛  نصرابی  بن  روزبهان،  بقلی .٨

  .م٢٠٠٨، بیضون علي محمد منشورات

  .١٣٨٧، اسراء :قم ؛تسنیم تفسیر  ؛عبدالله، آملی جوادی .٩

  .ق١٤١٥، اسماعیلیان: قم؛ نورالثقلین تفسیر؛ جمعه بن  عبدعلی ،حویزی .١٠

، خمینــی امــام آثــار  نشــر  و  مؤسسه تنظــیم:  تهران؛  العظیم  القرآن  تفسیر؛  سیدمصطفی،  خمینی .١١

  .ق١٤١٨

یرات؛  سیدمصطفی،  خمینی .١٢ ، خمینــی  امــام  آثــار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه:  تهران؛  الاصول  فی  تحر

١٣٨٥.  

یه روح معنا در تفسیر قرآن؛ حامد، شیواپور .١٣   .١٣٩٤، دانشگاه مفید: قم؛ نظر

یم  القــرآن  تفســیر؛  ابــراهیم  بــن  محمد،  صدرالمتالهین .١٤ : قــم؛ خواجــوی تحقیــق محمــد؛  الکــر

 .١٣٦٦، بیدار انتشارات

؛ تعلیقــات علــی نــوری، مقدمــه محمــد مفــاتیح الغیــب؛  ابــراهیم  بــن  محمــد،  صدرالمتالهین .١٥
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  ق.١٤٣٠خواجوی؛ بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، 

دار المــؤخر :  بیروت؛  العربیة  بلاغته  و  الفنیة  خصائصه:  القرآن  مجاز؛  علیحسین  محمد،  صغیر .١٦

  .م١٩٣٩،  الغربی

  .١٣٧١، اسماعیلیان: قم؛ القرآن تفسیر فی المیزان؛ محمدحسین، طباطبایی .١٧

یم  للقــرآن  الفلســفی  الصوفی  التفسیر؛  غازی  محمد،  عرابی .١٨ ، البشــائر  دار:  دمشــق،  ١چ؛  الکــر

  .ق١٤٢٦

 محمــد  منشــورات،  العلمیة  الکتب  دار:  بیروت؛  درره  و  القرآن  جواهر؛  محمد  بن  محمد،  غزالی .١٩

  .ق١٤٠٩، بیضون  علي

  .ق١٤١٦،  مکتبة الصدر :تهران ؛یاعلم نیحس قیتحق  ؛یالصاف ریتفس ؛محسن، یکاشان ضیف .٢٠

، للکتــاب  العامــة  المصــریة  الهیئــة:  قــاهره ؛  الاشــارات  لطــائف ؛  هوازن  بن  عبدالکریم،  قشیری .٢١

  . م٢٠٠٠

  الأربعین شرح؛ صدرالدین، قونوی .٢٢
ً
  .١٣٧٢، بیدار انتشارات: قم، ١چ؛ حدیثا

ــدرالدین، قونــوی .٢٣ ــن محمــد ص ــان اعجــاز؛ اســحاق ب ــی البی ــیر ف ــرآن ام  تفس ــحیح؛ الق  تص

  .١٣٨١، قم کتاب بوستان: قم؛ آشتیانی الدینسیدجلال

  .ق١٤٢٩، و النشر للطباعة الحدیث دار: قم؛ کافی؛ یعقوب بنمحمد ابوجعفر،  کلینی .٢٤

یم القرآن کلمات  في  التحقیق؛  حسن؛  مصطفوی .٢٥ ، کتــاب نشــر و ترجمــه بنگــاه: تهــران؛ الکــر

١٣٦٠.  

  .١٣٨٧، التمهید انتشاراتی مؤسسه فرهنگی: قم؛  الجامع  الأثري التفسیر؛  محمدهادی،  معرفت .٢٦

 نشــر: تهران، ١چ؛ آملی زاده حسن حسن  تعلیق  و  تصحیح؛  المنظومه  شرح؛  سبزواری  ملاهادی .٢٧

  .ق١٤١٦، ناب

 ــمثل افلاطون و انتقادات وارده بر آن بــا نگــاه و هی نظر ینقد و بررس ؛ «عبدالله،  سیرتنیك .٢٨ بــه  ژه ی

 .۱۳۸۵، ۴۶ش؛ خردنامه صدرا ، » ارسطو


